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   چکیده

هاي مختلـف تـاریخ فلسـفه     در این مقاله فرض بر این است که ماهیت در دوره
واسطه اي میان ارسطو و ابن سـینا  معانی متفاوتی داشته و براي فارابی به عنوان 

هنوز اصطلاحات فلسفی استقرار و اشتهار کامل را پیدا نکرده انـد و جوانـب و   
  .لوازم آن هویدا نشده اند

. براي فارابی ماهیت در عین تمایز، بسیار پیچیده و نزدیک بـه وجـود اسـت   
، "شیءچه هستی "شاهد این مدعا در آثار فارابی جاهایی است که او ماهیت را 

حصه اي از وجود که متعلق به یـک شـیء   "یا  "آنچه هستی شیء به آن است"
  .و اجزاي آن دلالت بر اجزاي وجود شیء دارند دانسته است "است

از نظر فارابی ماهیت نداشتن ملاك موجود نبودن و ماهیت در خارج داشتن 
یشـتر  به همین دلیل در مورد واجب الوجود تاکیدش ب. ملاك موجود بودن است

  .بر یکی بودن وجود و ماهیت است تا نفی ماهیت از واجب
 "هل"، "کیف"در جواب سؤالات  "ما هو الشیء"ماهیت را می توان غیر از 

به نحو ( "جوهر"، "طبیعت"، "ذات"همچنین فارابی . نیز مشاهده کرد "ماذا"و 
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  .برد را معادل ماهیت به کار می "حقیقت"و به ندرت  "حد"، "إنیت"، )مضاف
  

    .ماهیت، چه هستی، وجود، تمایز وجود و ماهیت، حد، ذات: ها کلید واژه
  
  مقدمه

معناي اصطلاحات فلسفی در طول تاریخ فلسفه بنـا بـه اقتضـائات تـاریخی و نگـرش      
امروزه دیگـر ایـن کـه یـک اصـطلاح را      . فلسفی فیلسوفان تغییرات زیادي پیدا می کند

داراي معناي ثابت و مورد توافق فلاسفه بدانیم و یا نهایتاً با مـلاك قـرار دادن معنـایی    
زان انحراف هـر فیلسـوف را از ایـن معنـا بسـنجیم،      واحد آن را صحیح تلقی کنیم و می

در این مختصر تلاش شده ضمن پـذیرفتن ایـن اصـل و    . روش و تفکري منسوخ است
پیش فرض این که ماهیت نیز همچون دیگر مفاهیم فلسفی معناي ثابتی در طول تـاریخ  

معنـاي   فلسفه نداشته است و معانی اولیۀ آن تغییرات زیادي پیدا کرده اند، بـه بررسـی  
امید است به این وسیله با برداشتن حجاب ظاهر این . ماهیت در فلسفۀ فارابی بپردازیم

لفظ که در اثر شهرت معناي امروزي آن عارض شده، و کشـف معنـاي آن حـداقل در    
  .  یکی از دوره هاي متقدم، به وجوه جدیدي از این معنا پی ببریم

بـه  ) ول بـه علـت و از نشـانه بـه اصـل     از طریق برهان إن یعنی از معل ـ(آنچه ما را 
کنـد، اغلـب عبـارات و     ها و تغییرات یک معنا در دوره هاي مختلف مطمئن می تفاوت

متونی است که نحوه اسـتفاده آنهـا از آن اصـطلاح خـاص بـراي مـا مـبهم و نـامفهوم         
  .نمایاند می

مـورد  در این مختصر تلاش می کنیم با ارائۀ معنایی که به نظر می رسد به مقصـود  
نظر فارابی از ماهیت نزدیک تر است  و ذکر مؤیدات این راي در آثار فارابی به وجـوه  
مختلف این معنا بپردازیم و در ضمن آن ابهامات موجود را با تطبیق با رأي اولیه مرتفع 

  .نماییم
وجه اهمیت مفهوم ماهیت و انتخاب آن به عنوان موضوع مورد بررسـی، بـه نقـش    
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تمایز وجود و ماهیت بـه عنـوان ابتکـار فلسـفی فیلسـوفان مشـائی        مهمی که در قاعدة
این قاعده و قاعدة تابع آن یعنـی عـروض وجـود بـر     . گردد مسلمان ایفا می کند، بر می

  .ماهیت، رکن رکین الهیات فیلسوفان مشائی در عالم اسلام محسوب می شوند
در میانۀ راه فلسـفه   مهمترین نکته پیش از ورود به بحث این است که بدانیم فارابی

در میانۀ راه گذر از عدم تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت ارسـطو و تمـایز   . مشاء است
به نظر می رسد در عین این که فارابی به ایـن  . فلسفی آشکار و سرنوشت ساز ابن سینا

تمایز توجه داشته و آن را همچون ارسطو صرفاً در حوزة منطق طرح نمی کند ولـی آن  
اي نیز طرح نمی کند که بتـوان ایـن دو را داراي دو سرنوشـت جـدا از هـم       ونهرا به گ
وجود و ماهیـت  . در واقع او هنوز این تمایز را به نحو دقیق برقرار نکرده است. دانست

حتـی در  (در فلسفۀ فارابی در عین تمایز، آنچنان در هم تنیده و نزدیک بـه هـم هسـتند   
طـرح  . و گونه اعتبار از یک امـر واحـد مـی ماننـد    که بیشتر به د) مقام تعریف و مفهوم

همین قدر تمایز، براي ابن سینا فتح بابی شد که با قبـول و توسـعۀ لـوازمش آن را بـه     
بنابر این در . عنوان اصل اصیل الهیات و مبدئی براي اثبات دیگر اصول الهیات بکار برد

ماهیت است، نبایـد انتظـار   عین این که باید بدانیم فارابی آغاز گر بحث تمایز وجود و 
داشته باشیم که وجوه مختلف آن، چنانکه در فلسفۀ ابن سینا طرح شده، دقیـق و پختـه   

از سوي دیگر نباید امتزاج دو مفهوم وجود و ماهیت در آثار فارابی، مـا را دچـار   . باشد
 این خطا کند که آراي او را از منظر حکمت متعالیه و با فرض اصالت وجود و اعتباري

  .و انتزاعی بودن ماهیت شرح و تفسیر کنیم
هر چند در فراهم آمدن این مقاله همۀ آثار فارابی بررسی شـده ولـی در ایـن میـان     

در  بیش از دیگر آثارش در رسیدن به این هدف مفید بـود؛ چـرا کـه او    کتاب الحروف
در صدد تبیین عبارات و اصطلاحات است و تلاش دارد بـا تأسـی بـه     صرفاًاین کتاب 

بنـابراین  . روش ارسطو مقصود خـود از ایـن اصـطلاحات را معلـوم و مشـخص کنـد      
فارابی از برخی مفاهیم فلسفی بدون مراجعه به این اثـر جـایز    نظورقضاوت در مورد م
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از جملـه  ، این اثـر  1اردفارابی د کتاب الحروفاهمیت ویژه اي که  ا وجودب. نمی باشد
آثار فارابی است که بسیار به ندرت مورد شـرح، بررسـی و حتـی ارجـاع قـرار گرفتـه       

  . 2است
  
  "چه هستی"یا  "ماهیت"

بر خلاف حکمت متعالیه که در آن ماهیت شر لازمـی اسـت کـه وجـودات ممکـن را      
مرز وجود و  همراهی می کند و باید بیش از آنکه آن را همراه یا معروض وجود بدانیم،

نبود وجود بدانیم، مفهوم ماهیت در فلسفه فارابی تنیده در وجود و حتی گـاهی شـرط   
  . وجود است

ایـن تعبیـر   . شیء است "چه هستی"شاید بهترین تعبیر براي ماهیت در نظر فارابی 
نـاظر بـه وجـود خـارجی      "چه هستی"است با این بیان که  "چیستی"کمی متفاوت از 

فارابی در مواضع مختلـف  . چه در خارج تحقق ندارد، ماهیت نداردیعنی آن. شیء است
  .این نکته را تأیید می کند

از جمله جاهایی اسـت کـه فـارابی     کتاب الحروفمقدمۀ بحث از معانی وجود در 
در اینجا می توانیم ضمن مشاهدة یک بحث لغوي . بخشی از این بحث را طرح می کند

                                                             
دیگـر آثـار    ۀشاید بتوان یکی از وجوه اهمیت این اثر را در این دانست که فـارابی بـر خـلاف هم ـ    . 1

گویی تعیین معانی اصطلاحات مورد نظر خود و  ر ایجاز و مختصر گویی نداشته اصراري بفلسفی خود 
  . را بسیار مهم تر از رعایت ایجاز می دانسته است

اثـر   نصوص الحکم بر فصوص الحکـم چند شرح نوشته شده است از جمله  ۀـالحکمفصوص بر  . 2
 ۀك نشری.ر(از استاد سید جلال الدین آشتیانی  ۀـالحکمشرح فصوص آیت االله حسن حسن زاده آملی، 

محـی الـدین الهـی     ۀنوشـت  حکمت الهی عام و خاصو ) 14-13الهیات دانشگاه مشهد، ش  ةدانشکد
در باب همین مفهوم ماهیت نیز تحقیق دیگري در آثـار فـارابی وجـود دارد بـا عنـوان       حتی. قمشه اي

 کتـاب الحـروف  که متاسفانه نگارنده در پژوهش خود هیچ مراجعـه اي بـه    ماهیت از دیدگاه فارابی
 ؛انـد  مورد توجه او بوده... و  تعلیقات و ۀـالحکمفصوص اشته و برخی دیگر از آثار فارابی از جمله ند

که به وضوح مرتکب خطایی شده که در ابتداي مقدمه ذکر شد یعنی فهـم راي فـارابی از    علاوه بر این
     ).ماهیت از دیدگاه فارابیواحدي، بهجت، . ك.ر. (ۀـمتعالی تمنظر حکم
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  .حدودي به مقصود او از اصطلاح ماهیت نائل شویمبه سبک و سیاق فارابی تا 
اشتقاق یافته اسـت و   "وجدان"و  "وجود"موجود در زبان عربی کلمه است که از 

بکار می )  به معناي یافتن(و مقید ) به معناي در دسترس قرار گرفتن(به دو نحو مطلق 
 "یافت"در زبان فارسی مثلا . در همۀ زبانها الفاظی دالّ بر این دو معنا وجود دارد. رود

از سوي دیگر در همۀ زبانهـا  . معادل موجود می باشد "یافته"معادل وجود و وجدان و 
بکار  _بدون اختصاص به برخی از آنها_لفظی وجود دارد که براي دلالت بر همۀ اشیاء 

این لفظ همچنین براي ربط محمول به موضوع بدون ذکر زمان مشخص بکـار  . می رود
.  مـی باشـد   "هست"زبان فارسی لفظی که دلالت بر این دو معنا دارد کلمۀ در . می رود

در همۀ زبانها از جمله فارسی این لفظ مشتق نیست بلکه مبدأ اشتقاق می باشـد و مـی   
بـراي مثـال در   . توان در صورت نیاز از آن مشتقی ساخت که مانند مصـدر عمـل کنـد   

دقیقا مانند (مصدر عمل می کند همچون  "هست"مشتق از  "هستی"همین زبان فارسی 
ت در عربی که عمل مصدر را انجام می دهد و از  غیر مشتق گرفته شده  "انسانِ"انسانی

  ).است
در زبان عربی بر خلاف زبانهاي دیگر از ابتدا لفظی براي دلالت بـر معنـاي مـذکور    

ن بدلیل همـی . وجود نداشت در حالیکه در علوم نظري وجود چنین لفظی ضروري بود
بـراي   "هـو "زبانان از لفـظ   ضرورت، پس از ورود فلسفه به عالم اسلام برخی از عرب

 "زید هو عادل"یا  "هذا هو زید"براي مثال در عباراتی مانند . این منظور استفاده کردند
فارسی ندارد؛ و همان گونه که در زبان فارسی از  "هست"معنایی بجز همان  "هو"لفظ 
 "هویــۀ "مصدر  "هو"ساخته شد، در زبان عربی هم از  "هستی"مصدر  "هست"لفظ 

. سـاخته مـی شـد   ... و   رجولیــۀ ساخته شد به همان شکلی که مصدرهاي انسانیــۀ و  
و بجـاي  ) که خودش لفظ مشـتقی اسـت  ( "موجود"از لفظ  "هو"برخی دیگر به جاي 

د اسـتفادة  هر گروه بنا به دلایلی اصطلاح مـور . استفاده کردند "وجود"از لفظ  "هویـۀ"
اما از نظر فارابی کاربرد هر دو اصـطلاح در علـوم نظـري    . طرف دیگر را نمی پذیرفتند
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در عباراتی خارج از این بحـث نشـان    "موجود"نحوة به کار بردن کلمۀ  3.صحیح است
تنها شرطی که . 4دهندة اهتمام فارابی به این گونه کاربرد اصطلاح موجود و وجود است

استفاده می شود، باید نقش اسم داشته باشـد نـه    "هو"که اگر از  ذکر می کند این است
  5.اسم و معرب است "هویـۀ"البته . و در ترکیب مبنی باشد) ضمیر(ادات 
 "ما"این عبارات فارابی وقتی که در کنار عبارات او در تبیین معانی مختلف حرف  

تـر   فارابی را مشـخص قرار می گیرد، معناي مورد نظر ) به عنوان یکی از حروف سؤال(
او در آنجا پس از ذکر مقدمه اي در مورد ضرورت توجـه بـه معـانی اولـی و      6.کند می

عرفی هر اصطلاح فلسفی، براي روشن شدن جوانـب و لـوازم مختلـف آن در فلسـفه،     
این تقسیم به اعتبار امري اسـت کـه از   . کند ذکر می "ما"چهار گونه کاربرد براي حرف 

گاهی یک امر محسوس است، گاه یک  "ما"مقرون حرف . ی شودآن سؤال م "مائیت"
نوع الانواع با علم به مدلول آن، گاه لفظ مفردي است که سؤال کننده فقط می داند کـه  

ایی دلالت دارد و گاه نیز جنس است م اگر علم پاسخ به هر چهار گونه سؤال . بر شیء
و بیـان   "ما هو الشیء"به سؤال  ، به تصریح فارابی پاسخبه وجود موضوع داشته باشیم

  . کنندة ماهیت شیء است
 "هست"را با استناد به عبارات قبلی به معناي  "ما هو الشیء"در عبارت   "هو"اگر 

چـه  "یـا   "چه هست شـیء "را به معناي  "ما هو الشیء"یا  "ماهیت"بدانیم، آنگاه باید 
آید، تنها اگـر   پاسخ ما هو الشیء میتأکید فارابی بر اینکه آنچه در . بدانیم "هستی شیء

موضوع مورد سؤال در خارج موجود باشد بیان کنندة ماهیت شی است و در غیـر ایـن   
را روشن می  "چه هستی"و  "چیستی"صورت صرفاً شرح الاسم است، تفاوت ظریف 

  .کند

                                                             
  117-110: 1986، فارابی.  3
بکار می برد  "هست"یا فعل  "است"را در جمله به جاي فعل ربطی  "موجود"براي مثال او گاهی  . 4

  ).216، صکتاب الحروف(به معنی اینکه انسان سفید است  "الانسان موجود ابیض"مانند 
  115 :همان.  5
  171-165 :همان.  6
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شیء یا به عبارتی دیگر هر آنچـه کـه قـوام     "ماهیت"در پاسخ به چه هستی شیء، 
فصل، ماده یا + به آن است آورده می شود که می تواند جنس، فصل، جنس  ذات شیء

این مسـئله  . بدین معنا، اطلاق نام ماهیت بر همۀ این موارد صحیح است. صورت باشد
در چنین ماهیاتی تصویري که از  7.است) مرکب یا غیر بسیط(مربوط به ماهیات منقسم 

تصـویري کـه از نـوع    . یر آن استجنس در نفس حاصل می شود اعم از آن شیء و غ
فصل هرچند که داخل در ماهیت جنس نیست  8.حاصل می شود، اخص از جنس است

و حتی به یک معنا بیش از آنکه بر ماهیت شیء دلالت داشـته باشـد دالّ بـر إنیـت آن     
شایسـته تـر از    "مـا هـو  "ولی در پاسخ بـه   9،)چون قوام بالفعل نوع به آن است(است 

ماهیت شیء را به نحو مجمل و غیر مفصل بیان می کند و حد همان  نوع 10.جنس است
 بـه  جـواب  تـرین  در نهایت باید گفـت کامـل  . ماهیت را به نحو مفصل و با ذکر اجزاء

 تـرین  کامـل   و دهـد  بدسـت  را شیء از معرفت ترین کامل  که است آن »ماهو سؤال«
   11.شود می به حد شیء حاصل معرفت طریق از هم معرفت

 12دستیابی به مقومات یک ماهیت تنها با توجه به ذات خود شیء امکان پذیر اسـت 
یعنی مقومات شیء از ذات آن بر می آیند و حقیقتاً به شـئ  . نه با قیاس شیء با دیگران

قوام می دهند یا به عبارتی دیگر علل قوام شیء هستند نه اینکه از قیاس یک شـیء بـا   
  . یا تفاوتهایشان به نظر رسیده باشند دیگران و با توجه با شباهتها و

البته فارابی در جاي دیگر متذکر می شود در بسیاري اوقات چنین نیست کـه آنچـه   
می آید، حقیقتاً بیان کنندة ذات شیء باشد، چـرا کـه اغلـب     "ماهو الشیء"در پاسخ به 

زي را جنس اساساً انسان از یافتن جنس و نوع حقیقی عاجز است و معمولا افراد آن چی
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بنابراین جنس و نوعی که عنوان مـی  . و نوع می دانند که از نظر خودشان اینطور است
     13.شود اغلب حاکی از آنها و اماراتی براي آنها هستند

  
  وجود و ماهیت

اي در هم تنیـده   گونه همان گونه که پیشتر گفته شد، وجود و ماهیت در فلسفۀ فارابی به
اند که تمایز نهادن میان آنها آنگونه که بعدها در فلسفۀ ابن سینا رخ می دهد امکان پذیر 

دلیـل   که یک انتخاب آگاهانه و با علم به همۀ لوازم باشد، بـه  این امر بیش از آن. نیست
وضوع و پنهان بودن بسیاري از زوایاي بحـث و عـدم اسـتقرار و اشـتهار     جدید بودن م

به همین دلیل با وجـود اینکـه در چنـد فـص اول     . مفاهیم فلسفی در زمان فارابی است
تمایز وجود و ماهیت را به عنوان مدخل ورود به مباحث خداشناسی  الحکمـۀفصوص 

و براي کل تاریخ فلسفه اسلامی بـه میـراث   ) پنجاه و سه -ص پنجاه و یک(بیان کرده 
  . گذاشته است، در دیگر آثارش اینها را در واقع دو روي یک سکه می داند

عریفی جدید از وجـود و  با ارائۀ ت کتاب الحروفبراي نمونه او در بخشی دیگر از 
 14.موجود به وضوح تداخل مفهوم هاي وجود، موجود و ماهیت را به نمایش می گذارد

ت ادر ماهی ـ). بسیط(یا غیر منقسم ) مرکب(منقسم : از نظر فارابی ماهیت دو گونه است
دوم مفصـل بـا    .یکی کل آن به نحو اجمالی و غیر مفصل: منقسم، ماهیت سه معنا دارد

در . و سوم تک تک اجزاي آن کل هر یک به تنهایی ؛ی که قوامش به آنهاستاجزای ۀکلی
دومی آن چیزي اسـت کـه    ؛دلالت بر آن دارد "اسم"این سه، اولی آن چیزي است که 

. دلالت بر آن دارد و سومی جنس، فصل، ماده و صورت هر یک به تنهایی است "حد"
، ماهیـت بـه   "حیوان نـاطق "ل است، ، ماهیت به معناي او"انسان"براي مثال در انسان، 

جا اسـت   مهم این. ، به تنهایی ماهیت به معناي سوم"ناطق"و یا  "حیوان"معناي دوم و 
که وجود و موجود در اشیائی که ماهیت منقسم دارند و اشیایی که ماهیت غیـر منقسـم   
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  .دارند احکامی متفاوت دارد
را دارا هستند و هم ماهیـت   )نوع(در ماهیات منقسم که هم ماهیت به معناي جمله 

در این گونـه  . ، وجود و موجود دو معناي مختلف دارند)فصل+جنس(به معناي مفصل 
اسـت و  ) خود ماهیت(که ذات ماهیت ) نوع(عبارت است از آن جمله » موجود«اشیاء، 

و یـا  ) فصـل + جـنس (عبارت است از ماهیت شیء به معناي مفصل آن جمله » وجود«
در ایـن میـان فصـل    . عبارتند از جنس یا فصل یا ماده یا صـورت  تک تک این اجزا که

چون نسبت به همه اخص است براي شیء، بیشتر از دیگران شایسته است کـه وجـود   
اما واضح است که در آنچه ماهیت غیـر منقسـم یـا بسـیط دارد،     . مختص به شیء باشد

تصـر و  وجود و موجود به یک معنا است چـون ماهیـت بسـیط جزئـی نـدارد کـه مخ      
  .مفصلش تفاوتی داشته باشد

 ةالواحد و الوحدنمونۀ دیگر براي روشن شدن این امتزاج مفاهیم، بخشی از کتـاب  
یکـی از ایـن معـانی را اینگونـه      "واحد"او در بیان معانی مختلف ). 57-51ص(است 

  :توضیح می دهد
، کانت منقسمـۀأو غیر منقسمـۀ أي ماهیته کانت _و أیضا یقال الواحد علی المنحاز بماهیته «

و هو المنحاز بما له من قسط الوجود و المنحاز بقسطه من  _أو کانت خارج النفس ةمتصور
  15»...فإن الواحد بهذا المعنی من شأنه أن یساوق الموجود. الوجود

  
ماهیتش هرچه (یعنی یکی از معانی واحد آن چیزي است که منحاز به ماهیتی باشد 

است که متعلق بـه  » وجود«ع چیزي است که منحاز به بخشی از و این در واق) که باشد
  .است» موجود«واحد به این معنی مساوق . او است

مـی  » موجود«و معادل » وجود«در واقع او منحاز به ماهیت را معادل منحاز به قسط 
می داند که شیء با دارا بـودن  » وجود«بدین ترتیب ماهیت را بخشی یا قسطی از . داند
اي پیش مـی بـرد کـه اولاً منحـاز بـه       گونه او در این کتاب بحث را به. وجود استآن م
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اماهیـۀٌ « شود و ثانیاً آنچه منحاز به ماهیتی است  بودن منشأ همۀ انواع دیگر واحد می» م
باشـد و ایـن یعنـی     قابل انقسـام بـه اخـص از خـودش نمـی     ) و مساوق موجود است(
اۀُ ماهیـ«به معناي منحاز به » موجود« 16.، متفرد است»م  

کتاب با ماهیت باز هم در » موجود«یا » وجود«آخرین نمونه براي نشان دادن ارتباط 
  .پرداخته است» موجود«و در جایی است که به معانی  الحروف

  :اگر در علوم نظري بکار رود سه معنا دارد» موجود«فارابی می گوید 
حمـل  ) فی موضوع یا لا فی موضوعاعم از (لفظی مشترك که بر همۀ مقولات . الف

می شود و در واقع مانند اسمی است که به تواطؤ بر تک تک جنس الاجناس هاي عالی 
و همۀ انواع تحت این جنس الاجناس ها حمل می شود بدون اینکه دلالت بـر ذاتشـان   

  .داشته باشد
موجود به معناي هر قضیه اي که مفهوم آن همانگونـه کـه فهـم مـی شـود، در      . ب

  .بودن "صادق"خارج از نفس محقق باشد؛ و این یعنی 
ا ماهیـۀٌ «عبارت است از آنچه در خارج منحاز به » موجود«سومین معناي . ج یـی  »مـ
فـارابی تـذکر مـی دهـد کـه شـیء       . جا تعیین کننده است در این "خارج"قید در . باشد

اماهیـۀٌ «ممکن است صرفاً  ـ»م  ر یا متخی بـه  . ل داشـته باشـد  یی در نفس و به نحو متصو
که (تنها اگر شیء منحاز به ماهیتی در خارج باشد . چنین شیئی موجود نمی توان گفت

بـه ایـن   ) البته این ماهیت باید با ماهیت در نفس مطابقت داشته باشد یعنی صادق باشد
  .معناي سوم موجود است

عناي دیگر را در فارابی در ادامۀ این مبحث توضیح می دهد که این معناي سوم دو م
بر این اساس مشاهده می شود کـه ماهیـت   . بر دارد  و بنابراین مهم ترین آنها می باشد

و نـه  (داشتن و ماهیت در خارج داشتن دو شرط موجود بودن از نظـر فـارابی هسـتند    
ایـن، تعبیـر دیگـري از همـان بحثـی      ). برعکس یعنی موجود بودن شرط ماهیت داشتن
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ته شد که از نظر فارابی شـیء بـه مـاهیتش موجـود اسـت یـا       است که پیش از این گف
البته مجدداً متذکر می شـود کـه تنهـا اشـیاي     . ماهیت، اخص اسباب وجود شیء است

خارجی نیستند که ماهیت دارند؛ بلکه گاهی اشیایی که صرفا وجود تصوري دارند، نیـز  
از چـه هسـتی آنهـا     "ما هـو "توان با سؤال  به همین دلیل هم می. داراي ماهیت هستند

تنها تفاوتی که میان این گونه اشیا با اشیاي خارجی هست، این است کـه آنچـه   . پرسید
ر یا متخیل می گونـه   در ایـن . آید، شرح الاسـم آنهاسـت   در جواب ماهوي اشیاي متصو

بنابراین می توان گفـت چنـین    17.اشیاء دیگر ماهیت داشتن مرادف موجود بودن نیست
لفظ، داراي ماهیت هستند ولی این ماهیت ویژگی هاي ماهیت در امور  اموري در ظاهر
گونه اشیاء یاد کند، از  حتی خود فارابی وقتی می خواهد از ماهیت این. خارجی را ندارد

. استفاده می کند که ظـاهراً تخفیفـی در ایـن معنـا را در خـود دارد      "ماماهیـۀ "عبارت 
گفته شد که فارابی گاهی نیز اساسـاً   "ما"ي حرف علاوه بر این پیشتر هم در کاربرد ها

  .ماهیت داشتن امور نفسانی صرف را رد می کند
یا آنچه موجود نیست عبارت است از انچـه مـاهیتش    "غیر موجود"از سویی دیگر 

خارج از نفس نیست؛ اعم از آنچه اصلاً ماهیت ندارد نـه در خـارج و نـه در نفـس، و     
که این همـان مفهـوم کـاذب    (ارد که در خارج نیست آنچه ماهیت متصوري در نفس د

   18).است
ماهیـت  ": توان نظر فارابی را در یک جمله خلاصـه کـرد   با توجه به این مطالب می

  "نداشتن ملاك موجود نبودن، و ماهیت در خارج داشتن ملاك موجود بودن است
سؤال شد و سؤال کننـده از وجـود آن شـیء اطـلاع      "ما هو"حال اگر از شیئی با  

با معلوم شدن وضعیت وجود یـا  . نداشت، آنچه در پاسخ می آید تنها شرح الاسم است
عدم وجود شیء و در صورت موجود بودن، شرح الاسم تبدیل به حد شیء می شود و 
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  19.20م باقی می مانددر صورت غیر موجود بودن پاسخ، همان شرح الاس
 "چـه هسـتی  "از نظر فارابی  بیان کنندة  "ماهیت"تا اینجاي بحث مشخص شد که 
هسـتی شـیء بـه    "یـا   "هسـتی شـیء چیسـت؟   "شیء یا پاسخ به این سؤال است که 

این چه هستی شیء در واقع آن سهمی از وجود است که تعلق به این شیء . "چیست؟
در پاسخ به این سؤال فارابی هستی شـیء  . سازد دارد و به این واسطه آن را موجود می

فصل، جـنس،  + را به اجزاي مقوم ماهیتش می داند که می تواند هر یک از نوع، جنس 
فصل، ماده و صورت باشند با این تفاوت که نوع می توانـد همـه دیگـران را در خـود     

  داشته باشد
ن چیزي است که وجـود  که ماهیت آ طبق این برداشت تأکیدات مکرر فارابی بر این

علاوه بر ایـن دیگـر اصـرار او بـر اینکـه      . شیء به آن است به راحتی قابل توجیه است
بـا پیوسـتگی اي کـه میـان وجـود و       21اجزاي ماهیت همان اجزاي وجود شیء هستند

که در برخی موارد  حتی این.  ماهیت از نظر او نشان داده شد، دور از انتظار نخواهد بود

                                                             
. یک نکته جالب توجه در اینجا این که از نظر فارابی یک ماهیت مرکب به دو معنا داراي حد است  19

آنچه از ظاهر عبارات فارابی بر می آید، این . یکی حد به حسب منطق و دیگري حد به حسب موجود
ولی اگر همـین جـنس و فصـل را دو    . است که حد به حسب منطق همان جنس مقرون به فصل است

ت معقول اعتبار کنیم که با ترکیب با همدیگر طبیعـت معقـول نـوع را پدیـد آورده انـد و چیـزي       طبیع
خواهـد بـود    "حد به حسـب موجـود  "عارض آنها نشده که آنها را جنس و فصل کند، ترکیب این دو 

جا می گوید بسیار نزدیک است به اعتبار بشـرط لاي   آنچه فارابی در این). 186-185کتاب الحروف، (
بدین ترتیب فارابی بر ترکیب ماده و صورت هم عنوان . س و فصل که همان ماده و صورت هستندجن

ماده اي کـه لأجـل   (او تصریح می کند که ماهیت کامل شیء به صورت در ماده . حد را اطلاق می کند
در اینجا واضح است که فارابی مـاده و صـورت را   ). 99کتاب الحروف، (می باشد ) این صورت است

انند بسیاري فیلسوفان دیگر در مقابل جنس و فصل که اجزاي ماهوي شیء هستند اجزاي وجود نمی م
او این دو را همانند جنس و فصل اجزاي ماهیت و ترکیبشان را تشکیل دهندة ماهیت کامل شیء . داند

را سـبب  دانسته است که البته اکنون ما می دانیم که این ماهیت کامل شیء، همان است که وجود شیء 
  .می شود یا  به عبارتی دیگر شرط وجود آن است

  49-48و همان،  171همان، .  20
  297، 1ج: ش1381فارابی، .  21
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و از همه مهمتر تصریح  22را در کنار هم و در یک جایگاه بکار می برد وجود و ماهیت
همچنـین بـا   . قابل فهم خواهـد بـود   23به اینکه ماهیت اخص اسباب وجود شیء است

ما را متعجب  24توجه به این مطلب بیان فارابی در اینکه فعلیت شیء به ماهیت آن است
  . نخواهد کرد

  
  :ماهیت در واجب الوجود

در آثـار  . واجب الوجود مشهور این است که ماهیتی غیـر از وجـودش نـدارد   در مورد 
فارابی نیز می توان مشابه این مدعا را یافت با این توضیح که مسیر فارابی بـراي اثبـات   

از نظر فارابی با توجه به اینکه اجزاي . این مطلب از نفی ترکیب در ماهیت واجب است
اي سخن می گوید کـه گـویی    گونه گاهی حتی به(ماهیت دلالت بر اجزاي وجود دارند 

دور است، ترکیب در ماهیت  و واجبتعالی از ترکیب در وجود به 25)منطبق بر هم هستند
  :هم از او نفی می شود و در نهایت به این نتیجه می رسد که

ولذلک لا یمکن ایضا ان یکون وجوده الذي به ینحاز عما سواه من الموجودات غیر الذي هو 
    26ی ذاته موجودبه ف

  
جا است که فارابی حتی در مورد واجب الوجود با اینکه بـر یکـی بـودن     جالب این

کند، معنایی که از ماهیت ارائه می دهد همـان اسـت کـه در     وجود و ماهیتش تأکید می
کـه بـه ایـن     "الذي هو به فی ذاته موجود"بخش اول این نوشته به آن اشاره شد یعنی 

پس در مورد واجـب الوجـود هـم    . "جود استواسطۀ آن فی ذاته مو آنچه به"معناست 
باید گفت که به ماهیتش موجود است در عین حال این ماهیت عین وجودش می باشد 
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  .  آنچنانکه طبق گفتۀ فارابی در موجودات بسیط اینگونه است
فارابی در جاي دیگر وجود هرگونه نسبت به لحاظ ماهیت را میان واجب تعـالی و  

اساس توضیحاتش منظور این است که میان واجـب الوجـود و   غیرش رد می کند و بر 
  27.غیر او قرب و بعد بر اساس ماهیت صدق نمی کند

  
  ماهیت در جواب چه سؤالاتی می آید

یکی از مطالبی که در تبیین برخی وجوه دیگر معناي ماهیت مفید است ایـن اسـت کـه    
آنچـه در جـواب مـا هـو     به عبارت دیگر . بدانیم ماهیت در چه جاهایی به کار می آید

دلیل این مفید بودن هم . الشیء می آید در جواب چه سؤالات دیگري ممکن است بیاید
این است که با توجه به اینکه هر کدام از این سؤالات متوجه ویژگیهاي خاصی از شیء 

  .است، براي ما روشن می شود که ماهیت در هر شئ متضمن چه ملزوماتی است
  

  :کیف
طبیعی سؤال شود، از آن جا که ماهیـت آنهـا    وقایع یا و مصنوع اشیاء از "کیف"اگر با 

چیزي نیست جز شکل و هیئت خاص آنها به نحوي که منفعت یا فعل خاصشان از آنها 
از یـک   "کیـف "همچنین اگر با . صادر شود، آنچه در پاسخ می آید ماهیت خواهد بود

باید بیانگر ذاتیات آن نوع باشد  آنچه در پاسخ می آید) نه از شخص(سؤال شود  "نوع"
  28.می آید "ما هو"بنابراین پاسخ همان است که در جواب به پرسش 

  
  :هل

هل فلان "نیز از ماهیت شیء سؤال می شود؛ در آنجا که منظور از سؤال  "هل"گاهی با 
این باشد که آیا قوام و ماهیت فلان به کذاست؟ و یا اینکـه آیـا ماهیـت     "موجود کذا؟
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  29ن، کذا را ایجاب می کند؟ یا آیا کذا لازم ماهیت فلان هست؟فلا
  
  : ماذا

اغلب براي سؤال از آن دسته از اسباب وجود شیء بکار می رود کـه   "ماذا"از آنجا که 
در شیء هستند و ماهیت و حد نیز مؤلَّف از اجزاي ذات شیء است که قوام ذات شیء 

مـا  "ماننـد سـؤال   ( "ماذا وجود الشیء"ؤال توان در پاسخ به س به ائتلاف آنها است، می
     30.ماهیت را آورد) "هو
  

  :اطلاقات ماهیت
جاي ماهیـت بکـار    مقصود از اطلاقات ماهیت آن اصطلاحاتی است که فارابی آنها را به

  :برده یا این کاربرد را صریحا جایز دانسته است
  

  :ذات
 "ماهیت"به گونه اي سخن می گوید که تمایزي میان مفهوم  کتاب الحروففارابی در 

) "ذات عمـرو "یـا   "ذات انسان"زمانی که به نحو مضاف بکار می رود مثلا ( "ذات"و 
براي مثال می گوید در مقایسۀ  31.او بارها بر این همانی آنها تاکید می کند. وجود ندارد
ر ماهیت شـیء هسـتند کـه در    ، این هر دو بیانگ"ذات شیء"و  "ذات زید"دو عبارت 

او همچنـین در برخـی مـوارد بـا      32.اولی اعم از زید و در دومی اخص از شیء اسـت 
 ةٌانضمام جوهر به این دو، آن را نیز زمانی که به نحو مضاف بکـار رود معـادل و عبـار   

خراي ماهیت و ذات می داند    33.اُ
                                                             

  215-214 :1986فارابی، .  29
  206-205: همان.  30
  107و  106، 63: همان.  31
  106: همان.  32
  107و  63: همان.  33



 54     The Sense of Quiddity in Farabi’s Works… 
N.Hekmat – F.Shahidi  

       شناخت     54

  :جوهر
کر مـی دهـد، مقصـود قـدماي     تـذ  "جوهر"شاید مهم ترین نکته اي که فارابی در باب 

 ما" و ذات با تعقلش که را محمولی آن او می گوید قدما. فلاسفه از این اصطلاح است
 جوهر را شیء ماهیت همچنین .نامند می شیء آن "جوهر" شود می تعقل شیء ي"هو
 را مـاهو الشـیء   معـرِّف  آورنـد و  شمار می به شیء جوهر جزء نیز را ماهیت جزء و آن

شـود  نمی شیء بر حمل ماهو طریق به آنچه بدین ترتیب. دانند می شیء جوهر معرِّف 
در  34.نیست شیء جوهر است، آن عرض بلکه نیست )در مقابل عرض(جوهر  معرّف و

خود . واقع فارابی تاکید می کند که در نظر قدما جوهر همان ذات و ماهیت شیء است
فارابی نیز این معادل سازي را می پذیرد با این توضیح که جوهر زمانی به معناي ذات و 

مثلاً گفته شود جوهر فـلان شـیء و   . ماهیت است که به نحو مضاف بکار رود نه مطلق
صورت  جوهر به 35.که بیان کنندة ماهیت کامل شیء است مقصود صورت در ماده باشد

جـا اسـت کـه     جالب ایـن . مطلق در مقابل عرض به معناي مشار الیه فی موضوع است
م شیء بکار می رود 36.جوهر حتی در زبان عرف هم به معناي ماهیت و مقو   

  
  :إنیت

خوانندگان امروز فلسـفۀ  که در فلسفه هاي متأخر و از نظر  به نظر می رسد با وجود این
همـان مـرزي کـه میـان     (اسلامی مرز روشن و دقیقی میان ماهیت و إنیت وجـود دارد  

فارابی چندان این دو مفهوم را از هم تفکیـک نمـی کنـد بلکـه     ) ماهیت و وجود هست
فارابی إنیت را مایۀ ثبوت . گاهی دقیقاً در یک معنا و یک جایگاه از آنها سخن می گوید

معنايِ وجود، ذات و جـوهر شـیء    تواند هم می داند که به همین دلیل می و وثوق شیء
او در موارد متعددي با عطف دو اصطلاح ماهیت و إنیت بـه یکـدیگر، در    37.بکار رود
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با توجه بـه توضـیحات ابتـداي مقالـه در بـاب       38.واقع این دو را به یک معنا می گیرد
را در عـین حـال بـه معنـاي     » إنیـت «بی ، اکنون اگر فـارا »ماهیت«و » موجود«، »وجود«
  .بکار برده است، براي ما عجیب نخواهد بود» ماهیت«و » وجود«
  
  : حد

و نه (آنچه در پاسخ به ما هوالشیء می آید، اگر شامل همۀ مقومات شیء به نحو مفصل 
بدین وسیله کامل ترین فهـم از  . باشد حد است که دلالت بر ماهیت شیء دارد) مجمل
البتـه لازم   39.بدست می آید و دیگر جایی براي سؤال ما هو الشیء باقی نمی ماندشیء 

حد . دارند "حد"به ذکر است که فقط اشیایی که ذات و ماهیت آنها قابل انقسام است، 
کند، یکی  در شیء معرِّف دو چیز است که دانستن آن وجه تسمیه اش را هم روشن می

بدین ترتیب حـد همچـون   . آن از کل ماسوایش ذات و جوهر شیء و دیگر وجه تمایز
 خانـه  از را آن هـم  و کند می مخصص را خانه ضیاع و عقار خانه عمل می کند که هم

این توضیح راجع به حد اشاراتی را که در بخش اول مقاله از  40.کند می جدا دیگر هاي
گفتیم فارابی به گونـه  در آنجا . ذکر شد، بار دیگر تأیید می کند ةالواحد و الوحدکتاب 

اي سخن می گوید که نحوه اي تفرد بخشی را به ماهیت نسبت می دهد و این از رابطۀ 
  .برقرار می کند، نشأت می گیرد» ماهیت«و » وجود«تنگاتنگی که فارابی میان 

از حد یا ماهیت شیء، از آن جهت که اخص اسباب وجـود شـیء محسـوب مـی      
  41.نیز سؤال می شود "بماذا وجود الشیء"و   "لشیءماذا وجود ا"شود، با عبارت 

  
  :حقیقت

کـه   طور کلی بر خلاف آثار ابن سینا، در آثار فارابی به ندرت بر می خـوریم بـه ایـن    به
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تنهـا در یـک مـورد او از حقیقـت     . حقیقت صراحتاً به معناي ماهیت بکار رفتـه باشـد  
گویـد آنچـه    او می. معناي ماهیت باشداي استفاده می کند که به نظر می رسد به  گونه به

مورد ادراك حسی قرار می گیرد، صرف معنا نیست؛ بلکه مثلاً هنگام ادراك زید، انسانی 
ایـن احـوالات داخـل در    . دارد... درك می شود که احوالاتی از جملـه کـم و کیـف و    

ت«حقیقت  ایی دیگـر  البته در ج ـ 42.نیستند؛ و اگر نه، همه در آن اشتراك داشتند» انسانی
و ایـن   43حقیقت شیء را به وجود شیء تعریف می کند که اختصاص به خـودش دارد 

استفاده کند » وجود«را به معناي » حقیقت«نشان دهندة این است که او بیشتر مایل است 
  .اما همان وجودي که مسبب به ماهیت است

  
  : طبیعت

ه یک معنا بکار برده است؛ را معادل هم و ب» طبیعت«و » ذات«در موارد متعددي فارابی 
بـا در نظـر گـرفتن     44.به نحوي که با عطف آنها به همدیگر بر این یکسانی تأکید کـرده 

با اطمینان می تـوان گفـت کـه    » ماهیت«و » ذات«تأکیدات مکرر فارابی بر معادل بودن 
خراي ماهیت است با این تفاوت که از مجموعۀ اموري که  ةٌطبیعت نیز در نظر او عبار اُ

گر ماده و صـورت اسـت کـه البتـه      فارابی آنها را ماهیت شیء می دانست، طبیعت بیان
طبیعت از این حیـث کـه    45.صورت براي این منظور شایسته تر از ماده به تنهایی است

طبیعت است می تواند وقتی در موضوع قضیه قرار می گیرد، بدون سور کلی و تنها بـا  
د حمل شود و دقیقاً نقش موضوعی با سـور کلـی را   تعریف بر همۀ افرا "الِ"اقتران به 
   46.ایفا کند
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